
 

 

  شرح یوهان کریستوف بورگل 
 ١ی از غزلیات حافظ به زبان آلمانیا    برگزیده بر

  دکتر علی رجائی
  علمی دانشگاه اراک عضو هیئت

  چکیده
الغیب حافظ در غرب منتشر شده است. در عصر رمانتیـک آلمـان و در  هاست که دیوان کامل لسان مدت

زمین شـدت و رونـق یافـت و بـا  ) علاقـه و گـرایش بـه ادبیـات مشـرق١٨٣٢تـا١٧۴٩زمان حیات گوتـه (
  خصوص حافظ شد. نویسندگان کلاسیک ایران و بهگسترش توجه به ادبیات جهانی عنایت بیشتری به 

زبان از خدمت به فرهنگ و زبـان هـر دو ملـت  شناسان آلمانی در عصر حاضر نیز بزرگان ادب و ایران
ای در این زمینه منتشر نمودند. در این مقاله سـعی بـر ارائـۀ تصـویر کلـی از  دریغ نورزیدند و مطالب ارزنده

داریـم. هـدف اصـلی  )Bürgel(نوشـتۀ پروفسـور بورگـل  ”Hafis, Gedichte aus dem Diwan“کتاب:
در آلمـان  ١٩٨٨در کتابچۀ مذکور است که با کمک یونسکو در سال » بررسی شرح غزلیات حافظ«مقاله 

  چاپ رسیده است.  به» آثار آسیایی«و در سری 
زمـان مطلـب و نحـوۀ  گفته و توضیح هم وسیلۀ ترجمۀ کتاب پیش زمان به های شرح، هم روند و شیوه

شود. سعی بر این داریم مشاهده کنیم: سـاختار تشـریح و  گر می رسانی، جلوه ارائۀ موضوع و شیوۀ اطلاع
تـا راهکارهـا و  گردد توضیح مطالب دیوان تا چه میزان موفق بوده است؟ همچنین پیشنهادهایی ارائه می

تر و مؤثرتر گردد. انتقاداتی از روند و نحوۀ  چگونگی نشر موضوعات ادب شرقی برای خوانندۀ غربی شفاف
زبــان براســاس  گــردد و مســیرهای بهبــود گســترش ادبیــات فارســی در کشــورهای آلمانی شــرح ارائــه می

ذکر نکـات و ابعـاد مختلـف مثبـت و شوند. با  های آن پیشنهاد می ای از دیوان حافظ و انواع ترجمه نمونه
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ای از نتـایج بررسـی شـرح و انتقـادات و  شـود و در خاتمـه خلاصـه منفی متن، به نقد اثر نیـز پرداختـه می
  شود. پیشنهادات آورده می

ها: حافظ، ادبیات فارسی و آلمانی، ادبیات تطبیقـی، ترجمـه از فارسـی بـه آلمـانی، ادبیـات  کلیدواژه
  شناسی. شناسی، ایران حافظ، شرقجهانی، شرح دیوان 

Schlüsselwörter: Hafis, Deutsche und Persische Literatur und Übersetzung, 
Komparatistik, Weltlitertur, Hafis Kommentare, Orientalistik, Iranistik  

  مقدمه. ١
الدین حـافظ در  الغیب محمد شـمس دیوان کامل لسان ١٨١٣و١٨١٢های  برای اولین بار در اروپا در سال

دو جلد منتشر گردید. مترجم آن فردی بود که با تجربۀ بـزرگ زنـدگی در کشـورهای شـرقی و آشـنایی بـه 
کادمی زبان بـار پادشـاهی آن های شرقی در اتریش کرده بود. متـرجم در  چندین زبان اقدام به بازگشایی آ

. همـین متـرجم و )Hammer-Purgstall(ای فراوان به حافظ داشت: هامر پورگسـتال  زمان بود و علاقه
دیـوان غربـی ـ ) شاعر معروف آلمانی را ترغیـب و تشـویق بـه سـرودن ١٨٣٢تا١٧۴٩ترجمه بود که گوته (

معروف کرد و مسیر ادبیات جهانی را در آن زمان تسریع بخشید و خود پرچمی برافراشـته در مسـیر  شرقی
  شناشی جدید شد. شرق

بـه سـتایش و  ،این مجموعه، گوته که خود شاعری مشهور، فاخر، فرهیخته و برجسته بـود ۀبا مطالع
های فراوان بزرگـان ادب فارسـی  توانمندیاشعار خود پرداخت و از   نظیر از حافظ در مجموعه بی یتحسین

کـه جلـب توجـه  ای را در محافـل ادبـی جهـان آن روز مطـرح نمـود در متون تکمیلی دیوان نکات ارزنـده
؛ گشت گیر می شک دیر یا زود جهان زمان را موجب شد. شهرت آثار حافظ بی فراوان خوانندگان پرشور آن

ن ادبی قرن نوزدهم و از آن به بعد را سخت مدیون گوته بـوده اما بلاشک سرعت درخشش حافظ در جها
هـای  تنها بر اهل ادب و فرهنگ، بلکه بر توده ی نهیحافظ هم مانند دانته شاعر معروف ایتالیا«و هستیم. 

که  گونه همان؛ اشعار وی بوده و هستند ۀباخت اقشار اجتماعی عاشق و دل ۀانبوه جامعه تأثیرگزار بود و هم
کند، دیوان حافظ هم در کنار برتـرین  ین مییدان را تز نم های منازل علاقه کتاب ۀدانته قفس کمدی الهی

  ٢.»بخش منابع فرهنگی ایرانیان است کتاب مقدس مسلمانان، قرآن، زینت
یسـی اتریشی و سوو  شناسان بزرگ و معاصر آلمانی محافل ادبی آلمان به حافظ، ایران ۀدیرین ۀعلاق

ی و دوران ادبیات رمانتیک آلمان به ترجمه، نشـر و تفسـیر غزلیـات یگرا خصوص بعد از نهضت شرق هرا ب
حاضـر  ۀنمـوده اسـت. در مجموعـمشـتاق هـای متعـدد  های مختلف و در حجم و کیفیت حافظ در دهه



 103  ______________  يآلمان زبان به حافظ غزليات از اي    برگزيده بورگل بر كريستوف يوهان شرح

 

کـه از  همـت گماشـته اسـتشعر از غزلیـات، رباعیـات و مقطعـات حـافظ  ۶۴پروفسور بورگل به انتخاب 
ایـن  ۀکه خلاص ها پرداخته است و سپس به شرح و تفسیر آنا هستند.های موجود آلمانی  بهترین ترجمه

مندان شعر همیشه جاودان فارسـی معرفـی  دوستان و علاقه ه و به فرهنگشدبررسی کتاب در سطور زیر 
شناســان و  در محافــل ادبــی شــرقگــردد. اینکــه ایــن مجموعــه تــا چــه انــدازه موفــق بــوده اســت و  مــی
  گردد. در خلال و پایان این مقاله ارائه می ،شناسان مقبول افتاده است ایران

  بررسی شرح یوهان کریستوف بورگل بر حافظ. ٢
 مذکور را به چند فصل و بخش راهگشا تقسـیم کـرده اسـتشناس توانا و پراحساس ابتدا کتاب  این ایران

هـا از قـرار زیـر  بنـدی سازد. تقسیم که مسیر مطالعه را برای خواننده آسان و درک مطالب را هدفمندتر می
  است: 

 (Das Leben des Hafis)فصل اول: زندگی حافظ . ١-٢

زنـدگی حـافظ اختصـاص یافتـه اسـت،  هـای موجـود و مسـتندات که به اطلاعـات و داده در این قسمت
ن ادبیـات ااساس آثار جدیـد محققـمفیدی از سرگذشت حافظ و شرایط زندگی وی بر  ۀتوضیحات و خلاص

مذهبی حـافظ را  به خواننده ارائه گردیده است. مسیر و جهت فکری ٣سخن حافظ شیرینچون همفارسی 
اسـلامی و قرآنـی حـافظ تأکیـد فـراوان دارد و در مباحـث هـای  هـا و اندوختـه مطرح ساخته و بر دانسـته

هـای تحصـیل و  پـردازد. زمینـه ذهنی حافظ از منـابع دینـی مـی ۀتفسیری به توضیحات مختلف و پیشین
حـافظ را بـه مسـیرهای عرفـانی عصـر خـود آشـکار  ۀدهد و علاق کسب علم حافظ را به خواننده ارائه می

  گوید. موضوعات شعری سخن می ۀعارفان حافظ در بیان عاشقانه سازد و از اهداف مهم ادبی می
تصـویر مفیـد و  ،اجتمـاعی عصـر حـافظ تـری بـا توضـیح شـرایط سیاسـی در بخش وسـیع ،همچنین

که خواننده تـا حـدودی از  ای گونه به؛ نماید کنجکاو خواننده ارائه می ۀروشنگری از آن زمان را برای اندیش
هـای شـاهان، وزرا و حاکمـان آن زمـان و تـأثیرات نـاگوار  ی، درگیـرییسـرا فرهنگی، مدیحـه ادبیشرایط 
گاه می جنگ گردد. از برخوردهای تند و تیز برخی زاهدان و حاکمان با شـعر و ادب عاشـقانه  ها بر جامعه آ

نشـین او بـرای  شعر دوگانـه و دلایهام و  ۀحافظ و شیو ۀی هنرمندانیدهد و درایت حکیمانه و دانا خبر می
و  »شـجاع شـاه«رانـد و سرگذشـت  عوام و خواص. از سرنوشت شهر محبـوب حـافظ، شـیراز، سـخن مـی

حـافظ و مـدام بـر  »جـان جانـان«و  »خسـرو خوبـان«، »ترک شـیرازی«گوید،  می »سمرقند«از  ».تیمور«
گاه هب دهد تا خواننده ارجاع می هاشعار مجموع ۀشمار    تر گردد. حال و هوای شعر فارسی آ
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  (Die Dichtung des Hafis)فصل دوم: اشعار حافظ . ٢- ٢
کـه ریشـه در  سرشار از نبوغ جریانـات فکـری و روحـی عصـر وی اسـت ۀشعر حافظ نوعی سنتز و نتیج«

کـه  پـردازد شده مـی بندی صورت طبقه هعناصر مختلف آن ب ۀسپس به ارائ ۴.»های ادبی کشور دارد سنت
  ها را به چهار بخش زیر تقسیم کرده است:  نویسنده آن

   ؛(die literarische Tradition). سابقه و سنت ادبی ١
 )؛die vorislamische Überlieferungهای پیش از اسلام ( ها و حکایت . روایت٢

 ؛(die islamische Gedankenwelt)اسلامی  ۀ. جهان تفکر و اندیش٣

   .(die islamische Mystik). عرفان اسلامی ۴

  بخش اول. ١-٢-٢
دارد و ساختارهای فرم و محتوای ادبـی را گـذرا از دیـد  های دور ادبیات فارسی اشاراتی در ابتدا به گذشته

از شـکل نمایـد و  گذراند. تأثیرات ادبیات عربی را بر ساختارها و عناصر شعر فارسی گوشزد می خواننده می
بیـانی سـاده و رسـا از  کنـد و بـه گویـد. مصـرع، بیـت و قالـب غـزل را تشـریح مـی و فرم غزل سـخن مـی

  دارد.  ساختارهای عروضی و بحور فارسی نکاتی را ابراز می
خصوص امور درونی و ماهیت و محتوای غزلیات مطالبی را کوتاه مطرح نمـوده و بـا شـعر در  ،سپس

شـود و از انقلابـات  غـزل بحـث مـی ۀکند. از موضوع عمدتاً عاشـقان را ارائه میختصری م ۀآلمانی مقایس
هایی  نمونـههـا  متعددی که حافظ در غزل ایجاد کرد و برای مثال از غزل عاشقانه برای سـرودن مدیحـه

. در این زمینه بـا دارند محتوای عاشقانه اً اکثر که اشعار حافظ  گردد گردد. بر این نکته تأکید می عرضه می
و اشـعار نظـامی  دیوان غربی ـ شـرقیاشعار گوته در  ،»ربیعه ابی بنعمر «خصوص اشعار  هاشعار عربی و ب

کند، حتی به مقطعـات و رباعیـات  و به ابیات مجموعه استناد میگردد  ی سطحی مشاهده مییها مقایسه
  گیرد. میبرکه اشعار منسوب به حافظ را نیز در  ۵های روزن تسوایگ هر سه جلد ترجمهدیوان حافظ و 

خصـوص ی در یهـا زبان سمبولیک و نمادین حافظ که ریشه در تاریخ ادبیات ایران دارد، نیـز بـا مثـال
 ،»خـال ۀدان« »رخ ۀلال« ،»کمان ابرو« ،»نرگس مست چشمان« ،»زنجیر گیسوان« ،»معشوق«و  »می«
شـوند و بـه  چنـد بسـیار گـذرا توضـیح داده مـیهر ... و »طـوطی طبـع« ،»گـل و بلبـل« ،»دهنان شیرین«

هـای غزلیـات و ابیـات  گردد. نویسنده از ارجاع مدام به شماره های ادبی آنان قبل از حافظ اشاره می ریشه
  خصـوص مفـاهیم دارد. مـثلاً در  اصـل مـتن اشـعار مـرتبط نگـه مـی ورزد و همواره خواننده را بـا دریغ نمی
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و ابیـات  )۴/٣٠و٧/٢٣و٣/٢٠هـای غزلیـات مجموعـه ( و نقش ادبی آن در اشعار به شماره »شاه و گدا«
  نماید. های گوناگون نمادها را تشریح میدهد و مهارت شاعر در کاربرد آنان ارجاع می
 ،»سـیاه و سـفید«زبان از مفاهیم پارادوکس و متضاد عناصر شـعری مثـل  شاعر فارسیی یجو به بهره

جملـه نکـات که از دیربـاز از  همچنین ساختارهای هارمونی درونی و آهنگین شعری ...و »خواب و بیدار«
و تمـایلات  »غلـو شـاعرانه«در کنـار علایـق شـعرا در مسـیر  ،شـدند نیـز قوت شعر باستان برشـمرده مـی

هـای آنـان تـا حـدودی بـه بحـث گذاشـته شـده اسـت.  ی درباری اشاراتی گردیده و مشخصـهیسرا مدیحه
گردد، تا برداشـت صـحیحی از  غربی توصیف می ۀآمیز شعر فارسی و شرقی برای خوانند های اغراق جنبه

 »لـب لعـل دلـدار«اروی او از چـه رو است و د »بیمار«مثلاً چرا عاشق ؛ اشعار در حین مطالعه داشته باشد
 »دیـر مغـان«سخن در میان است و از چـه رو حـافظ خـود را در  »عشق آتشین«یا چرا مدام از  خواهد بود
آرامـش  »زنجیـر« »زلـف بتـان ۀسلسل«چرا . یابد آن را در قلبش همواره فروزان می ۀبیند و شعل ساکن می

تـر و  غنـی«از شـاه  »فقیـر«اسـت و از چـه رو عاشـق  »کیمیـاگر«عاشقان مجنـون اسـت؛ چـرا معشـوقه 
غربـی کمـی ناآشـنا هسـتند و بـه توضـیحات  ۀمفاهیمی که بـرای خواننـد. گردد محسوب می »ثروتمندتر

  تاریخی و ادبی نیاز دارند.
 Wechsel der grammatischen( »تغییـر گرامـری فاعـل«گـردد، موضـوع  مهم دیگری که اشاره مـی ۀنکت

Person( های سـخنوری  عنوان مهارت هکه ریشه در ادبیات عربی دارد و ب در ابیات درونی یک غزل است
هـا در ابیـات  فراوان از آن استفاده نموده است. خطـاب ۀکه حافظ با علاق شود و چیرگی بیانی مطرح می

سـخن در میـان اسـت و در بیـت  »تو«کنند و بر خواننده تأثیرات متفاوتی دارند: در بیتی از  تغییر میمدام 
کـه ایـن رونـد در شـعر غربـی  دهد خطاب قرار میخود را  »حافظ«و در خاتمه  »او«، سپس »دوست«بعد 

تـا خواننـده قبـل از ورود بـه  کنـد مـیتر تشریح  را کمی مفصل نویسنده آن ،همین دلیل مرسوم نیست و به
گاهی ذهنی لازم را داشته باشد. اصل غزلیات پیش ۀمطالع   آ

ــه ــب و نکت ــث جال ــین مبح ــ همچن ــنجی زیرکان ــل« ۀس ــتدلال تخی ــز اس  Phantastische( »برانگی

Argumentation( و  »یـاقوت«شود: مثلاً اعتقـاد قـدیمی بـر تـأثیر سـنگ  ی توضیح  داده مییها با مثال
بر اینکـه  علاوه ؛برانگیز و نمادی کهن است که تخیلی دور، ولی مشابهتی جالب و تحسین »لب یار«نماد 
  گردند. نوعی تسلط شاعرانه و بازی با کلمات نیز محسوب میها  نمونهگونه  این

 ناپـذیرتغییر  »سرنوشـت«عنـوان  هدر تفکـر شـرقی بـ »هجـران«چون نگرش بـه موضـوع هممطالبی 
که بیت در ادبیات فارسی با  معشوق نیز مطرح و توضیح داده شده است. بر این نکته نیز تأکید شده است
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لذا هر بیـت ؛ بدیل خود را داراست که فرم کامل و ارزش بی مقایسه شده است »تسبیح ۀمهر «و  »در ۀدان«
. ابیات در درون غزلیات از دیرباز وجود داشته یا پیش آمده اسـت ییجا ههمین دلیل جاب مستقل است و به

کننده و سرنخ اصلی و محتوای درونی شعر محسوب  شعری نقش متصل ۀمختلفی ردیف یا قافی قعدر موا
... . جالـب و »فرسـتمت مـی«، »غـم مخـور«، »شمع«، »ابرو«، »چشم«، »درویشانست«مثل:  ،شوند می

 ۀطور خلاصه ذکـر کـرده اسـت و چکیـد هن قبلی دیوان حافظ را نیز باکه نویسنده نظرات شارح اینجاست
  های آنان در این زمینه با توضیحاتی آورده است: ها را با ذکر نام و ایده دیدگاه

), Foklatheorie: Wickens),   (leitmotivisch: Lescot( 
۶

)kontrapunktisch: Arberry),   (leitmotivisch: Schaeder(  

ادبیـات «آنـان و  بـارۀهای فرانسوی نیز توجه شده و نکـاتی در  های ادبی شعر حافظ با سمبولیست به مقایسه
های آنان اشاره گردیده است. همچنین موضوعات سـبک شـعری حـافظ و  ) و تفاوتpoésie pureیا ( »ناب

در درون یک غـزل نیـز بـا  »تغییر موضوع«گردند.  مطرح میاصول ویژه و مخصوص وی در بینابین مطالب 
  گردد. او تشریح و تفسیر می ۀبودن تفکر شاعر، نشاط مستانه، روح آزادمنشانه و شور عاشقان کرانه ساختار بی

  بخش دوم .٢-٢-٢
و  اسـتادبـی پارسـی کهـن  ۀنویسنده بیشتر سنت و گذشـت منظورِ است و  »پیش از اسلام ۀسابق«عنوان 

چـه در اشـعار مجموعـه، آثـار و نویسنده، اگر  ۀگفت اینکه تا چه میزان بر شعر حافظ تأثیرگذار بوده است. به
شـدن و امتـزاج شـدید بـا  علت آمیختـه شوند، اما به عناصر ادبیات قدیمی یهودی و مسیحی نیز یافت می

شوند. از تـأثیرات فـراوان نمادهـای مختلـف  شمار آورده می هگونه ب از این فرهنگ اسلامی در این مسیر و
 »شیرین و فرهـاد«، »پرویز«، »کیکاووس«، »خسرو«،»جم جام«و  »جمشید« چونهمفردوسی  ۀشاهنام
عظمـت شود و نوع تفکر، اهمیـت و  بحث می »لیلی و مجنون« چونهمهای کهن ادبیات عربی  و نمونه

نمـاد و سـمبل  یـکخصـوص اینکـه هر  هشـود و بـ تاریخی آنان تا حدودی توضیح داده مـی ۀادبی و سابق
  مفهومی خاص هستند.

... بـا و »خرقـه«، »سـاقی«، »صوفی«، »پیر میکده«، »پیر مغان« چونهمترین نمادهای دیوان  مهم
 »زاهـدان«، »ریاکـاران«حـافظ بـا  ۀرندان ۀشوند و مبارز  تفسیر میذکر ابیات و اشعار بسیار کوتاه توضیح و 

چون حکیم عمر خیـام نیـز از دیـد خواننـده همگردد. تأثیرات بزرگان قبل از حافظ  روشن و شفاف می... و
 ،»جهـان گـذران« ،»خم می« ،»گران خاک گل کوزه«چون همحافظ  ۀاستفادگذرد و متافوریک مورد می
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کـه  »معشـوق«و  »مـی«و  »بـردن از دم لـذت«و  »وقت را غنیمت دانسـتن« ،»دیگران یدن از خاکیرو«
و  »سرنوشـت«رسد. از موضـوع  آلمانی می ۀی با شعرای قبل از وی دارد نیز به اطلاع خوانندیها مشابهت

 »معصیت«چون همرود و اینکه چرا موضوعاتی  های مذهبی سخن می اساس دیدگاهجبر مطلق انسان بر 
 ۀسـابق .انـد هـا در جامعـه حـاکم بـوده ی در آن زمـانیهـا اند و چه دیدگاه بار دوش انسان شده »مشیت«و 

این بخـش یـک ربـاعی  ۀمذهبی آنان چیست و موازات فکری حافظ با خیام تا چه میزان است و در خاتم
مجموعه و  ۵٩ ۀنهایت به غزل شمار نماید و در  ظاهراً منسوب به خیام را آورده و با افکار حافظ مقایسه می

ابـدی و ازلـی انسـان و خلقـت آدم در ارتبـاط اسـت و بـا  ۀسـابق انـوعی بـ کـه بـه شـود ابیات زیر اشاره می
نظر از نژاد و زبـان و  ها صرف انسان ۀمشترک هم ۀبر ریشهای دینی آمیخته و عجین شده است و  دیدگاه

از  ،کننـد مشـترک و خلقـت خـود را فرامـوش مـی ۀهـا حقیقـت واحـد و ریشـ دین تأکید دارد. چون انسان
  کنند:  حق را طی میو مسیر غیر  »ره افسانه«اصلی خود دور شده و  »حقیقت«

 ک در میخانه زدنـدئدوش دیدم که ملا
 کشــید نتوانســتامانــت بــار آســمان 

 عـذر بنـه دو ملت همـه راوجنگ هفتاد
  

ــل آدم   ــتند  گ ــه بسرش ــدو ب ــه زدن  پیمان
ــ ــار  ۀقرع ــه ک ــام ب ــن ن ــه م ــددیوان  زدن

 چــون ندیدنــد حقیقــت ره افســانه زدنــد
  

  بخش سوم .٣-٢-٢
بینی اسلامی و تأثیر آن بر اشعار حافظ نویسنده ابتدا به ابعاد علمـی و ادبـی حـافظ اشـاره  در بخش جهان

آمـده اسـت و  شـمار مـی هکه او علوم اسلامی را تحصیل کـرده بـوده و از بزرگـان مکتـب قـرآن بـ کند می
کــه در اشـعار خـود مـدام اشــارات و ارجاعـاتی بـه مباحــث و  همـین دلیـل هــم بـدیهی و آشـکار اسـت بـه

قـرآن را در  ٩٧ ۀگوید، مسلماً سـور  سخن می »شب قدر«نماید. وقتی او از  موضوعات دینی و اسلامی می
دهـد:  های با مطلع شب قـدر ارجـاع مـی پیش ذهن داشته و اینکه برتر از هزار شب است. سپس به غزل

آن شب قدری که گویند اهل خلوت امشب «و  ٧»)٢۵١هجر ... ( ۀو طی شد نامشب قدر (وصل) است «
سـازد. سـپس  خبر مـیو در ادامه خواننده را از محسنات و مقام و جایگاه دینی این شب بـا »)٣١است ...(

که حـافظ  کند مطرح می ،اش که نوعی مأموریت الهی شاعر است خصوص وظیفهاعتقاد خود شاعر را در 
  آورد.  شمار می هالغیب ب تعبیر دیگر لسان خود بارها کلام خود را آسمانی، سروش غیبی و به

الهـی و روایـات و  یاینکه حافظ در سراسر دیوان مدام به مفاهیم و موضوعات قرآنـی، قصـص انبیـا
هـای متعـدد بـه سـمع و نظـر خواننـده  های مذهبی توجه فراوان دارد را نیز نویسنده با ذکـر مثـال حکایت
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مجموعه؛ داستان حضـرت  ۵٠و۴غزل  ،نماید: داستان نوح را ذکر میها  نمونهگونه  جمله اینرساند. از  می
؛ داسـتان حضـرت ٣٣و۵٠ ؛ داستان حضرت یوسف و یعقوب و زلیخا، غـزل۶و٢١ غزل ،ابراهیم و نمرود

اسـاس اعتقـادات کـه بر  آن یو قـدرت احیـا »دم حضرت عیسی«؛ همچنین به ۶ د و سلیمان، غزلوداو 
تـر  . تشریحات تفکرات صـوفیانه در دیـوان مفصـلکند ، اشاره میبخشیده است دینی به مردگان جان می

همـراه توضـیحات واژگـانی و اصـطلاحات عرفـانی بارهـا در  گردد و رمز و راز و اسرار عارفانه بـه بحث می
 »کـافر عشـق«کنـد و  مقایسـه مـی »محـراب«را با  »ابرو«گردد. چرا شاعر  مجموعه به خواننده عرضه می

کـه خـود  خصوص اینکه حافظ چگونه این مطالب را با موضوعات عاشقانه درآمیخته است هیعنی چه؟ و ب
  شود.  های شعر وی محسوب می هنر بسیار ارزشمندی است و از محسنات و جذبه

و مفاهیم و آیات قرآنـی آن و بشـارت بـه  »بودن خداوند و آمرزش گناهان بخشنده«ذکر مطالبی نظیر 
از سرنوشت افراد است و اعتقاد  بهشت برای مسلمانان و چنانچه امور گهگاه نه بر وفق مراد است، حاکی

  مجموعه:  ۶/٣غزل و بیت در  شدید مسلمانان به امور قضا و قدر

 حضــور مــا کردنــد ازلــی بــیچــو قســمت 
 

 گر اندکی نه به وفق رضاست خرده مگیر 
  

بینـی حـافظ  نهایت این بخش به جهـاندر است.  های بزرگ دینی اسلام و اینکه قناعت و رضایت از آموزه
گـاه  اسـت. دست آورده هب »قرآن«از  ،چه داردنامیده و گاه هر  »پیر مغان ۀبند«که او خود را گاه  اشاره دارد

بـیش از  »دوسـت«خـود را بـه  ۀولی در همه حال عشق جاودان؛ داند تراز می خود را با ترسای مسیحی هم
و  »مسـجد«و  »کنشـت«و  »دیـر«، »خانقـاه«، »بتخانـه«سـازد و بـرای وی فرقـی بـین  گر مـی همه جلوه

دانـد و بـر اصـل وحـدانیت خداونـد  نیست، چون او همه را و همه چیز را متعلق به خداوند می »خانه خم«
  دارد: به خالق خود را هنرمندانه ابراز می توجه دارد و حس طبیعی و کشش ذاتی موجودات نسبت

 عشق است چه مسجد چه کنشت ۀجا خان همه
 

 کس طالب یارند چـه هشـیار و چـه مسـت  همه 
                   

  بخش چهارم .۴-٢-٢
الادیـانی  به عرفان اسلامی و نقش آن در اشعار حافظ تخصیص یافته است. ابتدا بر ابعاد و سـاختار بـین 

است و نقـش میـانجی بـین  هدش فتهپذیر بسیار گردد و اینکه عرفان در بین ادیان مختلف  عرفان تأکید می
نماید. موضوع تفکر وحدت وجود و طی طریق عرفانی، سـیر الـی اللـه و  افکار متفاوت دینی را نیز ایفا می

شوند با ارجاع بـه  منازل و درجات آن نزد عرفا و خطرها و مشقات موجود در مسیر عارف ذکر میو  مراحل



 109  ______________  يآلمان زبان به حافظ غزليات از اي    برگزيده بورگل بر كريستوف يوهان شرح

 

بحـث ترین خطاب عارفانه در اشـعار مورد عنوان مهم هب »دوست«مجموعه.  ۵٠و٣٨و٣٠و١٢ ۀغزل شمار 
کـه  ستایش و مدح شـاعرانه؛ اوسـتدرخور های  ییزیبا ۀهم ۀعنوان سرچشم هب »خداوند«گیرد و  قرار می

هاست. خداوندی که مطابق نظر قـرآن  دردها و رنج ۀبخشد و برترین طبیب هم زندگی و سعادت ابدی می
عمدتاً بـا خطـاب  . خداوندگیر است و هم بسیار مهربان و بخشنده، هم جبار است و هم رحیم هم سخت

فرمـانروای  و زمـان خصوصـیات یـک حـاکم کـه هـم دشـو میستایش و مدح در اشعار عرفانی  »دوست«
 »شاه و گدا«های  ها اغلب با مثال برابر انسانمطلق و پادشاه جهانیان را نیز داراست. لطف و عنایت او در 

ق شـاعشـوند و  مقابل هـم مطـرح مـیدر »خداوند و بنده«گونه که  گردد، همان صورت نمادین ارائه می هب
 ۀسـرم«را  »غبـار راه دوسـت«او گشـته،  »خـاک درگـاه«تـرین عنـایتی  سراپا نیـاز همـواره بـرای کوچـک

نمایـد و از  »جانـان«خـویش را تسـلیم  »جان«شتابد و حاضر است  بوسی او می کرده و به دست »چشمان
عد مهم نیـز اغلـب تأکیـد بر این بُ ). unio mysticaفراتر رود و با دوست یکی گردد: ( »پرده و حجاب تن«

و جهـانی خـالی نیسـت و مادی  ۀعاشقان ۀتوصیفات عرفانی در نزد حافظ از لطف و جنب ۀکه هم گردد می
هـای  گذشـتن و پرهیـز از بسـیاری خـواهشخود کنـد. از  گری مـی تر جلوه عد نمایاناین بُ مواقعی بسا در  چه

هـای عـالی  ها و مشخصه نهایت فنای فی الله از نشانهنفسانی در راه رسیدن به درجات عالی عرفانی و در 
هـای فـردوس بـرین  و اغلب سالک از وسوسـه شود به معشوق خود قلمداد میزهد و تدین و عشق عارف 

  :  ١٢اندیشد، غزل  ی خود میینظر نموده و فقط به هدف اصلی و غا نیز صرف

 طوبی و قصر حـور ۀملک بهشت و سای
 

ـــا   کـــنم نمـــیبرابـــر دوســـت خـــاک  ب
 ش

دارد و در ادامـه بـه  ای تنوع و کثرت مکاتب عرفانی در اسلام نیز اشارهو  نویسنده به موضوع تعدد ،سپس
در  اهـای گوتـه از ایـن محتـو  پردازد و تعابیر و برداشت در دیوان حافظ می »رندی«و  »رند«مهم  ۀمشخص

 ۀروح آزاد، منش مستقل و تفکر فراجناحی حـافظ و تعلـق خـاطر وی بـه همـ ۀرا نشان که آن اشعار حافظ
تازد و در زیر  که بر اسب خود می همانند سوارکار ماهریکند،  همنوعان از هر گروه و صنفی محسوب می

    ٨اندیشد. ها در بالای سر به چیز دیگری نمی آسمان گسترده جز به ستاره
هـای مختلـف و تضـاد  برانگیز تفاسـیر مختلـف بـر اشـعار حـافظ در دوران موضوع همیشگی و بحث

زمـین نیـز مطـرح  زمین و مغـرب اشعار حافظ در مشرقهای گوناگون از  ها در این مسیر و برداشت اندیشه
ن و عوام را به خود مشغول نموده است و بر تفکر غالب اکنون بسیاری از متخصصکه از دیرباز تا  گردد می

مـردم، تأکیـد  ۀنظر اسـت، حتـی در بـین عامـزمـین بیشـتر مـد که امـروزه در مشـرق تفسیر عرفانی اشعار
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نمایـد.  ن بزرگ شرقی و غربی را بر سر تفسیر اشعار حـافظ گوشـزد مـیانظر متخصص اما تفاوت؛ شود می
ای  نکتـه ،انـد حافظ در غرب از دیرباز ابعاد عشق مـادی را بیشـتر ملمـوس نمـودهشعر های  اینکه ترجمه

و مـی «زبـان آلمـانی بیشـتر غزلیـات بـا موضـوع  هـای کامـل حـافظ بـه آشکار است و مثلاً اولین ترجمـه
محسـوب و تفسـیر  ٩)anakreontischرا عشق زمینی و تفکر خمریات محض (آنـاکره اونتیـک  »معشوق
ها را بیشتر بـه تفسـیر  گونه برداشت اند. نویسنده این های عمدتاً مادی از غزلیات داشته اند و برداشت کرده

هـا  که در آن زمـان بیشـتر در بـین غربـی کند میلادی) از حافظ منسوب می ١۶٠٠متوفی ترکی سودی (
شـناس  چون سروری قرار دارند. در ادامـه بـه نظـر حـافظهممقابل آن تفاسیر دیگری رایج بوده است و در
که بیشتر به نظر علامه قزوینی و دکتـر غنـی نزدیـک اسـت و  گردد ) اشاره میLescotمعروف فرانسوی (

کــار گرفتــه اســت. همچنــین دیــدگاه  هی بــیســرا شــاعر در آثــار خــود زبــان عاشــقانه را در خــدمت مدیحــه
شـمارد  بهار مشابه است و حافظ را یک انقلابی بزرگ برمـی ی) که با آراBraginskijشناس روسی ( ایران
  کند. نوعی انقلاب اجتماعی ایجاد کرده است، ذکر می »رندی«های  اساس دیدگاهکه بر 

ـــن موضـــوع تصـــریح مـــی ۀدر خلاصـــ ـــدریش روکـــرتهمکـــس  کـــه هـــیچ گـــردد ای   چـــون فری
Friedrich Rückert( ()ــ) ١٨۶۶تــا١٧٨٨ و چندبعــدی شــعر حــافظ را  »عارفانــه عاشــقانه« ۀابعــاد دوگان

شناسـی آلمـان  شـرق ۀشناسـان عصـر رمانتیـک و شـروع دور  ترین حـافظ نشناخته است. او که از معروف
با نبوغ خاص ترجمه و شناخت خود از حافظ بهترین تعبیر را از شعر حافظ ارائـه نمـوده اسـت و بـه  ،است

  خوبی اشراف دارد:  سبک و هدف اصلی شاعر به

ـــی« ـــخن م ـــه س ـــا ک ـــافظ آنج ـــد ح  گوی
 ی از عمـــــق وجـــــودش گفتــــــهیگـــــو

 دارد کــــه بیــــان مــــیجــــا،  و همــــان
 حقیقـــــــــت بـــــــــه زبـــــــــان آوردهدر 

ــــی دان، ــــن معن ــــط ای ــــز و رازش فق  رم
  

ـــــاب امـــــور نامحســـــوسظـــــاهراً در    ب
ـــوسهر  ـــنات محس ـــت از حس ـــه هس  چ

ـــــات محســـــوس ـــــاد و جه ـــــه ابع  هم
ــــوس ــــه نامحس ــــن هم ــــوبی و حس  خ

 ١٠»شده چون نامحسوسکه همه محسوسش 
  

جنسـیت «خصـوص کـه در  گـردد حـافظ اشـاره مـین ادر پایان این بخـش بـه موضـوع و مشـکل مترجمـ
احسـاس «کـه  کنـد در شعر حافظ تفـاوت نظرهـای مختلفـی دارنـد و ایـن شـک را مطـرح مـی »معشوق
کـه در زبـان فارسـی بـرای آنجا تلقی کنـیم. از  »ها بچهعشق به پسر «است، چنانچه این عشق را  »غریبی

را هـم  »او«تـوان  در تعـابیر و تفاسـیر مـی جنسیت مذکر و مؤنث ناشناخته است، »او«سوم شخص مفرد 
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سـه جنسـیت  کـه هـر ن آلمـانیااین موضوع بـرای مترجمـ مذکر و هم مؤنث و حتی خنثی برداشت کرد.
در متن خود جنسیت معشوق را باید چون ؛ بسیار سخت است ،شود را تمیز قائل می خنثیو  مؤنث، مذکر

که حافظ آنجا ... نیز این مشکل وجود دارد. از و »یار«، »دوست«مشخص نمایند، حتی برای کلماتی نظیر 
، »لیلــی و مجنــون« چـونهمهــای عرفـانی و عاشــقانه  هـای عاشــق و سـمبول فراوانــی از زوجمواقـع در 

گونه تصورات قبل از حافظ  و این ... با تقدس فراوان یاد کرده استو »یوسف و زلیخا«، »شیرین و فرهاد«
هـم  »زمحمود و ایا سلطان«چون همی یها نیز در ادبیات عرفانی ایران سخت مرسوم بوده است، لذا مثال

قـدر فرامـادی  شوند و موضوع اصلی عشق در ادبیات فارسـی آن آلایش محسوب می از عشقی پاک و بی
و پـا بـه رود  مـیکه کلاً از ساختار واقعی و رئـال خـود بیـرون  گیرد ماورای جهان هستی اوج میاست و تا 

  گذارد. جهانی می ی و آنیفضا ۀعرص

   فصل سوم. ٣-٢
آلمـانی زبـان  ۀبـه خـودش و اشـعارش بـرای خواننـد حافظ راجع شعر ذکرشایان های  نمونهدر این بخش 

ذکـر طور اجمالی بیان شده است. مثلاً تخلص شاعری چیست و چرا حافظ در پایان هر غزل نـامش را  هب
کـه  دهـد مرسوم است. نویسـنده توضـیح مـیبرانگیز و غیر الؤغربی س ۀای که برای خوانند نکته؛ کند می

    ١١حافظ به دلایل مختلف این سنت را ادامه داده است:
 ). ٢۶ـ  ٢٣ـ  ١٨داند: (غزل:  ورزیدن و رندی می مبعوث به سرودن، عشقحافظ خود را از ازل 

). ٣٨دهـد و ســخنوری را بـه او آموختـه اسـت: (غــزل:  کـه بــه او تـوان بیـان مـی ایـن عشـق اسـت
دوش وقـت « ۵۴شدن برای مقام شاعری پس از طی مراحلی به او اعطا گردیـده اسـت: (غـزل:  برگزیده

کنـد.  محسـوب مـی »مرغ باغ ملکوت«و  »نشین درهس« ۀ).  او خود را پرند»... سحر از غصه نجاتم دادند
بـا اوسـت و او را  »القـدس فـیض روح«اند؛ همـواره  ساخته »چند روزی قفسی از بدنش«)، که ۵۶(غزل: 
نیست، بلکه ستایش و  واقع تمجید شاعر از خوددر ها  نمونهگونه  که این مهم اینجاست ۀکند. نکت مدد می
. ستا را اعطا نموده دیی ارزشمنیچنین توانا که به او این عالی الهی، معشوق و ممدوح اوست ۀذکر درج

 »هر دو جهـان«را و  »جان خود«که  نامد می »کافر عشق«و  »مجنون عشق«از طرف دیگر شاعر خود را 
کـه  نمـادی جاودانـه از تعلـق خـاطر وی اسـت شـاعرپای عشق درباخته است. قلب همیشه عاشـق  را به

داشـتن را بـه روی او بـاز  کـه ابـواب عمیـق دوسـت را در خود جای داده و این عشق اسـت »دفتر عشق«
اسـت و کلیـد آن در دسـت معشـوق. شـاعر  »اسـرار ۀگنجین«دل یا قلب شاعر . )١٨/ ۶(غزل:  نماید می
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کـه جایگـاه  »قلمـرو معـانی عمیـق«پـردازد و در  می »سیر معنوی«جای سیر و سفر فیزیکی ترجیحاً به  به
 گزیند.  اصلی ادبیات است، مسکن می

رود و بـا  شـمار مـی هکه از ملزومات عشق نـزد وی بـ است »رندی«های مهم حافظ  جمله ویژگیاز . ١
اسـت. او بارهـا خـود را بـدین نـام  »خار چشم زاهدان و عابدان«آزادمنشی خاص وی پیوند عمیق دارد و 

کـه از جایگـاه  »آزادی ۀپرنـد«همچـون  ؛بینـد مـی »ننگ و نام«گونه خواند و مقام خود را فرای مرز هر  می
که همـواره خیرخـواه و عاشـق دیگـران  کند شامخی برخوردار است. حافظ بر این نکته تأکید و افتخار می

و مانند برخی افراد از قدرت خـود بـرای سـلب آزادی  »آزاری ندارد زور مردم«که  است و خدا را شاکر است
. او آزردن و »مکتـب او کـافری اسـت رنجیـدندر «کـه  چـون؛ کنـد دیگران و ظلـم و سـتم اسـتفاده نمـی

کـه ایـن موضـوع ریشـه در دیـدگاه و مکتـب عشـق او بـه  دانـد رنجاندن دیگران را مساوی با کـافری مـی
 »پـس خرقـه«هـا در  کـاری و نفـاق اسـت و از پنهـان »ریاو  روی« همنوعان دارد. حافظ از مبارزان جدی با

 بگذارد.  »خرقه در گرو باده« ببندد و »زنار«کند. او حاضر است صادقانه  پرهیز می

و مرکـز  »نگهبان مخزن اسـرار«دهد خود را  که به او اجازه می ستها بینی و دیدگاه گونه جهان این. ٢
حـال  اینبـا؛ داردمقابـل عشـق قـرار خرد و عقل نزد وی عمدتاً در »پیر«ی و حکمت و فرزانگی بداند. یدانا

 »طنین برتر«و  »طبع لطیف«، »لحن شیوا«او دارای . خاطر تسلط زبانی وی نیست هشهرت حافظ فقط ب
دهـد و  مـی ارتقـا »پادشـاه و اسـتاد سـخن«مقام او را تا جایگاه  و که از سروش غیب سرچشمه دارد است

کـه  ای تأثیرگذار است گونه گسترده است. شعر او به »چین مصر و«و  »روم و ری«شهرت وی را تا  ۀسیطر 
کند. شـعر او  را به رقص سماع وادار می »زهره و ماه«و  »کشاند هشیار و مست را به رقص و پایکوبی می«
قدسیان شعرش را در «گردد.  هم یافت نمی »اش در جنت نمونه«بخشد و  که جان می »آب حیاتی است«

انگیـز  ای طـرب انـدازه و خلاصـه شـعرش بـه جوینـد و کروبیان از اشعارش بهره می »کنند بهشت از بر می
 گوید پردازد و می  شعر خود می ۀبار ی در یی به پیشگویآورد. در جا وجد می را نیز به »عیسی مسیح«که  است

 خواهد بود. »رندان جهان ۀتفرجگاه هم«که روزی آرامگاه و تربتش 

احمــد کسـروی از نویســندگان مـدرن زبــان فارسـی، هماننــد آزاد اسـت؟  ۀنمـاد پرنــد واقعــاً امـا آیـا او 
دیـوان حـافظ «گویـد:  رود و می شمار می هن سرسخت حافظ باهای قبل، از منتقد دهستندروهای مذهبی 

ایـن بخـش نویسـنده بـه ایـن نکتـه  ۀدر خاتم .»فایده استمیلیون سرباز مفید  ها بیش از یک برای غربی
حـافظ شـاعری اسـت بسـیار برجسـته و «هـا و انتقـادات،  ییخودسـتا ۀنظر از همـ که صرف کند اشاره می
 ».باعظمت
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  فصل چهارم . ۴-٢
ن هـم امتون ادب فارسی به آلمانی و مشـکلات مترجمـ ۀاین مجموعه و در کل ترجم ۀخصوص ترجمدر 

کـه  دارد نویسـنده اذعـان مـی ،مطالب و نکات متعددی در این فصل ارائه گردیده است. در ابتدای فصل
که خود سعی به ترجمه کرده باشد. قضیه فقـط از  داند مشکلات ترجمه از ادبیات شرقی را آن کسی می«

 دفهمـی انتقـال دهـیم؛ ترجمـه بایـ ی را به آلمانی قابلیکه متنی سرشار از ارجاعات محتوا این قرار نیست
کـه نـزد حـافظ گـاهی  بیـان را مـنعکس نمایـد »لحن«تر  و از همه مشکل داشته باشد »طنین و آهنگ«

هـا  بـر ایـن سوزناک است. چنانچه عـلاوهو خمریات و گاهی عارفانه  ۀدار، گاهی جدی، گاهی از زمر  نیش
کـه برخـی  گونـه کـه ردیـف و قافیـه را نیـز در ترجمـه حفـظ نمایـد، همـان مترجم سعی بر این داشته باشد

که خود  گردد اند، اینجاست که مشکل اصلی مترجم شروع می ن با موفقیت محدودی انجام دادهامترجم
البته این موضوع به خاطر این  ١٢.»رسد نظر می وار محاسبات مربع در دایره به سخت ریاضی ۀنوعی وظیف

مشـابه و  ۀتواند برای شعر اصیل آلمانی هم تـا ده قافیـ سختی می حتی بهکه زبان آلمانی  مهم است ۀنکت
 ،شـود یکسـان آورده مـی ۀپنجاه قافیـوکـه بعضـاً تـا صـد با شعر فارسی مقایسهپی ارائه دهد و این دردر  پی

گردد، چنانچه در تنگنای ترجمـه باشـیم و  اهمیت موضوع چندین برابر می ای بسیار سخت است. وظیفه
  محدود به محتوای متن اصلی.

بایـد ی اصـولاً یهای اروپا های فرهنگ اسلامی به زبان در ترجمه از ادبیات فارسی و همچنین دیگر زبان
فرهنـگ  ۀخـانواد هـای هـم تا در زبـان) پیش برود، explikativتشریحی و توضیحی ( ۀشیو مترجم بیشتر به

خـودی و مـتن اصـلی آشناسـت،  ۀکـه بـرای خواننـد ی و خودی. برخی نکـات پنهـانی در مـتن اصـلییاروپا
حـال  اینبـا ؛صـورت تشـریحی آورده شـود هشـده بـازتر شـود و بـ زبان ترجمـه ۀتواند در ترجمه برای خوانند می
نمایـد. لـذا از  ممکن مـیایـن کـار غیـر ،مشکلات زیباشناختی ترجمه دلایل محدودیت در فضای شعری و به
 ۀزمینـ و ارجاعـات پـس انمودن محتو کردن و آشکار نظر کرد. باز  توان کاملاً صرف ها نمی ها و پاورقی نوشت پی

  معنی نیست. سازی با تصور خودی مترادف و هم معنی هماهنگ فکری شاعر همیشه به
ن امجموعه به ایـن دلیـل از مترجمـ ۀشد که اشعار انتخاب شود این نکته نیز اشاره میدر این بخش به 

هـای  نـاحق فعالیـت ن مختلف آشکار گردد و بهاها و زحمات مترجم که تلاش اند مختلف برگزیده شده
ن ابرگزیده از متخصص ۀن این مجموعامترجم ۀن قدیمی حافظ به فراموشی سپرده نشوند. همامترجم

گاه به زبان و ادبیات فارسی هستند مطالـب شـاعرانه  ۀکه خود آشنا به امـور ادبـی و مسـتعد در زمینـ آ
   .ندتهس
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  بـا او فاصـله دارنـد  انظـر فـرم و محتـو انـد و از  نظر نداشـتهافرادی که تقلید از متن اصلی حافظ را مـد
هـای مختلـف و تعـداد  انـد. در انتخـاب ترجمـه گذاشته شـده) و دیگران کنار Bethgeو  Daumer(مثل: 
نویسنده و مسائل نشر و چاپ دخیل بوده اسـت.  ۀصرفاً سلیق ،ی که از یک شعر ارائه شدهیها ترجمه نمونه
) هنـوز Keilکایـل ( ۀاز حافظ در دست تجدید چاپ هستند و ترجم) H. Ritter(های هلموت ریتر  ترجمه

هـا  فقـط یـک نمونـه از آن ،خـوب ایشـانو کیفیـت های با  وجود ترجمههمین دلیل با بهدر انحصار است. 
  انتخاب شده است. 

چـه ایـن هـای جدیـد و انتقـادی فارسـی موجـود نیسـتند. اگر  حافظ در مجموعـه ۀاشعار برگزید برخی
. اصـالت یسـتقـدیمی نیـز صـحیح و کامـل ن ۀالزاماً هر نسخاساس نسخ قدیمی هستند، ها بر  مجموعه

هـای  خصـوص چـون در ایـن فاصـله نسـخه هبـ؛ اسـت تردیـد محلقزوینـی هـم  معـروف خلخـالی ۀنسخ
شـده هـم هنـوز بـه  اشعار حذف نداشتن اصالت. اند تر و با حجم و تعداد کمتری هم ارائه شده گیرانه سخت

کنون معیارهای سبکی مختص بـه حـافظ کـه اشـعار منسـوب بـه حـافظ را است. تا اثبات قطعی نرسیده 
گیرانـه هـم  های جدید و سـخت وجود ندارد. در هر صورت در مجموعه ،مطمئناً تفکیک و جداسازی کند

تسـوایگ اشـوانآو  روزن ۀشـده از نسـخ های حذف که غزل حالیدر ؛ شوند کیفیت مشاهده می های کم غزل
)Rosenzweig-Schwannau( ها و رباعیات غزلجمله السابق از  فیکما ،ایم که ما در این مجموعه آورده 

اصـیل هـم باشـند، هـا غیر  فـرض اینکـه آن هـا ندارنـد. بـر کمـی از آن حافظ هستند و دست بسیار اصیل
کـه شـعرای بعـد از حـافظ را ترغیـب بـه سـرودن و تقلیـد و  جمله اشعار مهم فارسی هستنداز  این،وجودبا

  ). ۶١و۵٢و۴۵و٢۴و١٠های:  غزلنک ( اند برداری از حافظ نموده کپی
تـر از  طـولانی آلمانی معمـولاً  ۀکه ابیات فارسی در ترجم این توجه به این نکته نیز جالب استبر  علاوه
ســطور بلنــد در آلمــانی درک آهنــگ و محتــوای آینــد و  آب در مــی هــای چهــارخطی معمــولی از پــاراگراف

همین دلیل هم ما  به؛ شوند رسند و مقبول خواننده واقع نمی نظر می موزون بهو غیر نیستممکن آسانی  به
) را بـه چهـار سـطر Rückert, Keilروکـرت و کایـل  ( ۀگونـ های دوسطری و بیت در این مجموعه ترجمه

نظـر ظـاهر نیـز ایـن بـرش تـر باشـند. از  تا با ساختار شعر آلمانی و دیگر اشعار مجموعـه همسـان ایم بریده
  شود. های چهارسطری ایرادی مشاهده نمی مشکلی ایجاد نکرده و در پاراگراف

نظـر ها را از  تا هم تنوع ترجمه ایم ترین غزل دیوان حافظ را در چندین ترجمه ارائه کرده اولین و معروف
یم و هم امکـان دگردیسـی و یتر نما ی مشخصیخواننده بگذرانیم، مشکل ترجمه را در تفاوت های محتوا

  ). ١٢(غزل به متن اصلی مشهود سازیم تغییر را در ترجمه نسبت
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ی تـا ینظـر محتـواکـه از  ایـم ها تعدادی از رباعیات حـافظ را نیـز قبـل از هـر غـزل آورده بر غزل علاوه
علت تغییر ابیات  شمار آورده شوند. به هعنوان تیتر هر غزل ب توانند به اند و می اهنگ شدههم همحدودی با

نظـر محتـوای اصـلی مشـکل تمـایز غزلیـات از  ،موضوع در یک غزلهر  نبودن هیکپارچی و ینظر محتوااز 
تـوان غزلیـات  لحاظ در ابتدا می اینمیان آورد. از  ی یکسانی سخن بهیمحتوا توان از معیارهای است و نمی

  گردند:  های درونی دیگری نیز می گسارانه را از هم تفکیک کرد و هر گروه شامل بخش عاشقانه و می
 ؛ کنند ی که بیشتر بر احساس ملموس و عاشقانه (و تفکر عشق مادی) تأکید مییها غزل. ١

 ؛شود نحوی اسرار جهان آشکار می ها بیشتر از می سخن در میان است و بدین شیوه به ی که در آنیها غزل. ٢

   ؛گردد نظران و تندروهای غیراجتماعی مطرح می ها بحث و جدل علیه کوته اشعاری که در آن. ٣

 ؛ی که با موضوعات مدح و ستایش معشوق مرتبط هستندیها غزل. ۴

 ؛ی عاشق و معشوق هستندیکه سرشار از درد هجران و سوز جدا اشعاری. ۵

 گوید. اش و عشق عرفانی سخن می آسمانی ۀبه خودش و وظیف حافظ راجعها  ی که در آنیها غزل. ۶

ــده اســت و هر  ــا ســاختارهای مــدرن همخــوان گردی کــه  کجــاســبک و ســیاق نگارشــی مجموعــه ب
جدیـدی از  ۀزبان آلمانی کوتاه آمده است، نویسنده یا ناشـر مجموعـه، ترجمـ های قدیمی حافظ در ترجمه

در پایـان غزلیـات و  ،تا روح امانـت در ترجمـه حفـظ گـردد؛ سـپس نماید کند و رفع نقص می خود ارائه می
نوشت و با نگاهی عالمانه و تخصصی بـه تفسـیر برخـی  صورت پی اشعار و متأسفانه در حجم محدودی به

  ابیات همت گماشته و به محتوای درونی اشعار پرداخته شده است.
  شود:  برگزیده اشعار با این رباعی از حافظ شروع می ۀمجموع

 بیــــاو انگیـــز   طـــربشـــراب برگیـــر 
 مشنو سـخن خصـم کـه بنشـین و مـرو

  

 بیـــا وبســـتیز ســـفله  رقیـــب ز پنهـــان  
 بشنو ز مـن ایـن نکتـه کـه برخیـز و بیـا

  

و  اسـتعـدد  ۶۴هـا  کـه تعـداد آن کنـیم نظر می ها و اشعار مجموعه صرف در اینجا ما از ذکر تمامی غزل
بیشترین لایقِ گردد و به چند غزل که  صد صفحه بالغ می خاطر تکرار چندین ترجمه به حدود یک بعضاً به

هـای سـنتی تبعیـت  تفسـیر و شـرح غـزل از نمونـه پـردازیم. سـاختار اند، می دانسته شدهتشریح و تفسیر 
ی و اشـارات یدهد و ارجاعـات محتـوا های شعر را توضیح می سطر کلمات و واژه بهکند و نویسنده سطر  می

خصــوص بــرای  هســازد و بــ هــای تفکــر حــافظ را بــرای خواننــده آشــکار مــی زمینــه ادبــی و مــذهبی پــس
  نماید. لاتین ارائه می فارسی ۀشد صورت برگردان همختلف را ب شناسان اصلاحات شناسان و ایران شرق
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  ١٣با مطلع: ٣ ۀشرح غزل شمار . ١
ــنو  ــت بش ــیحتی کنم ــرو نص ــه مگی  بهان

 

ــه   ــذیرهرآنچ ــدت بپ ــفق بگوی  ناصــح مش
  

خـود نویسـنده صـورت گرفتـه و دسـت  بهکـه  شـود : تشریح و توضیح با بیت سوم غزل شروع مـی٣بیت 
هـای قرآنـی دارنـد  که اشاره به آیات و سـوره شکافد را می »متاع قلیل«و  »عطای کثیر«موضوع 

شـود و  عنـوان متـاع قلیـل و محـدود مطـرح مـی ههـا جهـان بـ ) که در آن٣٨/٩و  ٧٧/۴ ۀ(سور 
  ). ٢٠/١٧: ۀ(سور  عطای کثیرو مقابل جهان آخرت در

اساس تفکـر دینـی که بر  نماید را تشریح می »تقدیر و تدبیر«های  سپس به سطر پنجم رفته و واژه: ۵بیت 
ار اصلی در سرنوشـت ذتأثیرگ »تدبیر انسانی«دهد که  اجازه نمی »تقدیر الهی«ارتودکس و افراطی 

تواند دست از  تقدیر نمیاساس که او بر  گوید آمیز می دار و کنایه انسان باشد و حافظ با لحنی نیش
واعـظ «دانـد و  مـی »دل زاهـد تیـره«در شعر را اشاره به  »تو«می و معشوق بردارد. خطاب پنهانی 

  .»خود خداوند«و شاید هم  »خطاگیر
ی که بر گـل لالـه وجـود یها ها و لکه آن با نقطه ۀپردازد و مقایس می »نقش خال نگار«: به توضیح ٧ بیت

  کند.  اشاره می »نگارم« ۀی ترجمه در برگردان واژیدارد و به نارسا
، توضـیح اسـتاسلامی  های دینی و روایات یهودی را که برگرفته از داستان »آصف« ۀ: شارح کلم٨بیت 

حاکمان عصر خـویش  را در مدح برخی بوده و حافظ آن »وزیر حضرت سلیمان«اینکه وی دهد و  می
  کار گرفته است. هب

گـری  توضیح داده شده است و اینکه واژه در شعر در دو معنی مختلف خود جلـوه »تقصیر« ۀ: کلم٩بیت 
کـه او خـلاف  ولـی حـافظ منظـورش ایـن اسـت؛ است »گناه«نظر مذهبی به معنی نماید و از  می

  عذرخواهی و توبه وجود ندارد.حال دلیلی هم برای  عینکند و در  مذهبی نمی
نشـانده  »می«جای  را به ترجمه اضافه نموده و به »دختر رز«یا  Rebenkindآلمانی  ۀ: مترجم واژ١٠بیت 

  نماید. است و توضیحات اضافی بر این مطلب می
دیگـری در ایـن مجموعـه ارجـاع داده  ۀشارح بـه صـفح »خسته از زنجیر«: برای توضیح ترکیب ١١بیت 

  که زیاد هم گویای مطلب نیست و بسیار سطحی به موضوع اشاره دارد. است
جـای  کاملی را بـه ۀکند. شارح جمل را ناقص مطرح می ابیت دارای مشکل است و محتو  ۀترجم :١٢بیت 

معشوق پرکرشمه با فشـار بـه ابـروی «پردازد و اینکه  نشانده و به توضیح آن می »ابرو کمان« ۀواژ
  ».کند نگاه خود را پرتاب می ۀخود که همچون کمان است، از مژه تیرهای کُشند
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  ١۴:با مطلع ٣٣ ۀشرح غزل شمار . ٢
 دست آرد دل ما را اگر آن ترک شیرازی به

  
  

 به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را 
 

خـال «حال سنگدل.  عیننمادی است برای معشوق زیباروی و در  »ترک شیرازی«ترکیب معروف : ١بیت 
رود. حافظ در ایـن  کار می هنظیر او ب ی معشوق و توصیف محاسن بییعمدتاً برای ذکر زیبا »هندو

ایـن شـعر را گوتـه  ۀزند. سوژ ای به هم پیوند می طریق هنرمندانه هی را بیبیت چهار مکان جغرافیا
  هسـتند: »زلیخانامـه«کـه هـر دو در  کـار بـرده اسـت هخـود بـ شـرقی ـ دیوان غربیدر دو شعر از 

(„Nur wenig ist es ...“ – „Hätte ich irgend wohl Bedenken“)  
ایـن جـا که حافظ در چند  شود گیرد و اشاره می در این بیت صورت می »گشت مصلالگ«: توضیح ٢بیت 

هـا را  که آنآنجا کرده است. از  ذکر زمان شیراز را در دیوان خود آنهای تفریحی و محبوب  مکان
نوشیدن شـراب را هـم در آن  ۀکند، به کنایه و طنز به خود اجاز  قلمداد می »بهشت هم زیباتر«از 

  دهد.  ها می مکان
کند و اینکه چـرا  مقایسه می »گردهای نوازنده دوره«های خیابانی و  را شارح با کولی »لولی« ۀ: کلم٣بیت 

  .استکه خود نوعی سبک خاص نزد حافظ  کار رفته است هصورت جمع ب هواژه ب
گونه توضـیح  این »به آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روی زیبا را«: نویسنده مصرع دوم بیت: ۴بیت 

بـر صـورت معشـوق  بودن به معشوق دوسـت دارد همچـون خـالی دهد: عاشق برای نزدیک می
ی معشوق تمام و کمـال اسـت نیـازی بـه ایـن یکه زیباآنجا اما از ؛ باشد و پیوسته متصل به دوست

کـه طور  رنگ ظاهری اسـت؛ همـانو  از اضافات و آب »مستغنی«نیاز و  لذا یار بی. خال هم نیست
کـه شـاعر معشـوق را تـا سـرحد  شـود خداوند خلقت مستغنی و صمد است. بنابراین مشاهده می

  تمجید دانسته است.شایان ستایش بزرگ و 
زلیخـا همسـر بوطیفـار حکمـران «شود:  و داستان قرآنی آن کمی توضیح داده می »زلیخا« ۀ: واژ۵بیت 

ضـمن ). ایـن بیـت در ١٢ ۀسور که سعی نمود یوسف را گمراه کند و به گناه بکشاند: ( مصر است
های قبـل  ی با بیتینظر معناو از  »عشق«معشوق از دست  ناپذیرگریزای است به سرنوشت  اشاره

  »در ارتباط است.
و  »لـب قرمـز«شـود، امـا تـا حـدودی نـاموفق:  در چنـد کلمـه تشـریح مـی »لـب لعـل شـکرخا«: ۶بیت 

  منظور است! »ها دندان«
 ،فراتـر از آنچـه وجـود دارد ۀیـک مقایسـه و ارائـ«گـردد:  توضیح و تشریح مـی »عقد ثریا«: ترکیب ٩بیت 
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تابـد،  که انوار آن بر افلاک مـی تشبیه شده است »دُرّ «که شعر حافظ به آنجا از  .»پذیرد صورت می
خـود را از تر بتابد تـا در آینـده انعکـاس نـور  که از آن برتر و نورانی داند آسمان هم خود را ملزم می

  های دُرّ حافظ دریافت کند. دانه

  ١۵با مطلع: ۶٢ ۀشرح غزل شمار . ٣
 در ازل پرتـــو حســـنت ز تجلـــی دم زد

 

  

 عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد 
 

خـاطر  هجمله اشعار بسیار معروف حافظ است، هم بـاین غزل از «طور کامل چنین است:  هشرح غزل ب
اصـلی شـعر در تمـامی غـزل. معشـوق  ۀخاطر استمرار و تداوم اندیش ههم بنظیرش  معنی عمیق و کم

عرفانی نمادی است که از ازل و ابتدای خلقت و در مقـام خداونـد حضـور داشـته و خـود را بـه انسـان 
چـون ؛ ور سـاخته اسـت ها بلکه انسان را با آتش عشـق شـعله ). او نه فرشتهUrbild( ه استنشان داد
 ۀکه مشاهد ها کنند و قادر به قیاس نیستند. اما انسان ط تصویر اولیه و خود را مشاهده میها فق فرشته

. هسـتندتصویر اولیه دیگر برایشان ممکن نیست یا ممنوع است، وابسته به این تصویر و عشق عرفانی 
کـه شـوق  بسیار جذاب اسـتی یانسان زیبا یا معشوقه، تجسم آن موجود و ماهیت ماورا دیگر عبارت به

واقـع درخواسـت لذا عشـق در ؛ گردد کند و انسان عاشق می دیدار آن تصویر اولیه را در انسان ایجاد می
درک و ورود  ). امـا ایـن نـوع عشـق بـرای عقـل قابـل٢(بیـت  آن تصویر اولیه از خداوند است ۀمشاهد

 ر آشـکار و گسسـته نگـرددکه این رمز و سِـ  نیست. عاشقان واقعی با حسادت تمام مواظب این هستند
گـاهی رمـزی و  که نمادی است بـرای تنـدروهای مـذهبی »مدعی«و مبادا که  )٣(بیت کـه دانـش و آ

عاشـق عنـوان  ه). اما حـافظ بـ۴(بیت سخر خود سازندمرا  آورند، آن محرمانه را به انحصار خود در می
کشـش و کوشـش و تـلاش بـین لذایـذ و ). ۵(بیـت که چه تصمیمی گرفته اسـت داند واقعی خوب می

شخصـی و تعـالی و تجلیـل و برخـورد و اتحـاد خـاکی و  ۀها و آلام و مصائب عشق، بین وظیفـ خوشی
بیـانی بسـیار  در آمیختـه و مطلـب را بـه »...جان علـوی« ،آسمانی با تصویر ظریف و عظیم بیت ششم

که عاشق در  خطرناکی »چاه«با  »زنخدان« یا چانه ۀچال آمیز اغراق ۀکند. مقایس و عالی ابراز می ممتاز
های ادبی بسیار قدیمی شعر فارسی اسـت. آخـرین  لو و سمب ها از ترکیبشود،  افتد و گرفتار می میآن 

کـه  است. فقـط کسـی »همه یا هیچ«که در این عشق باز هم قضیه بر سر  بیت به این نکته اشاره دارد
تواند امیدوار  پا بزند و از همه چیزش بگذرد (جان بر سر موضوع نهد)، می قادر است بر همه چیز پشت
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کـاری کـه فقـط ؛ دست یابد و سعادتمند گردد »طربنامه«که به لذایذ جهانی و بهشتی برسد و به  باشد
  »آید. میعاشق واقعی از پس آن بریک 

  هابندی و پیشنهاد گیری، جمع نتیجه
و داده هـای مناسـب و جـالبی انجـام  بنـدی ها و فصل بندی که نویسنده دسته در اوایل بحث مشاهده شد

ایـرادی وجـود خصوص مشکل و  اینکه در  تحقیقی خوبی را ارائه داده است مطالب ارزنده و نظرات علمی
هـا و  ترین نمادها، سـمبول بخشی هم به توضیح مهممواقع گونه  که در این گردد پیشنهاد می ،البته. ندارد

غربی با مضامین و مفاهیم و اصطلاحات ادبـی فارسـی  ۀتا خوانند های ادبی اختصاص یابد صنایع و آرایه
خصـوص در حجـم و  هبـ، قبل از ورود به غزلیات بیشتر آشنا شود و رفع ابهامـات پیشـاپیش انجـام پـذیرد

اشـعار  ۀطور کامل ذکر شد) برای همـ ه(که در بالا ب ۶٢کیفیت بیشتر و بهتری. چنانچه توضیحات غزل 
  گشت. نظیر می مجموعه در زبان آلمانی کمآمد،  با این مشخصات می

دانستن تاریخ عصر او  .کنیم مطالب کمی را در مجموعه مشاهده می ١۶تاریخ عصر حافظخصوص در 
های حافظ و تفکرات عصـر وی  و اندیشه بردن به آرا برای پیمفیدی راهگشای مواقع تواند در بسیاری  می

  فصل کوچکی را به این موضوع اختصاص بدهد. که نویسنده لااقل بود شایسته میباشد. لذا 
های ادبی فارسی به آلمـانی در  های صحیح و دقیق و یکسان برای واژه معادل نکردن ارائهدیگر  ۀنکت
ولـی بـرای مثـال چنانچـه ؛ باشـد ها مـی زمانی بین ترجمه ۀالبته علت آن تفاوت و فاصلکه  ستها ترجمه

و  ییهـای معنـا شـد، تفـاوت هـای دیـوان ارائـه مـی ترجمـه ۀفارسی یک معادل واحد در هم ۀبرای هر واژ
بـه  تـوان میرا  »تقصیر« ۀآمد. برای مثال واژ وجود نمی هتفسیری و تعبیری در آلمانی یا در ذهن خواننده ب

 در مباحث تفسیری جایگاه خاص خود را دارند: یککه هر  کردآلمانی با این کلمات برگردان 

١ .Fehltritt ،٢ .Sünde،٣ .Fehler، ۴ .Schuld ،۵ .Nachlässigkeit ،۶ .Mangel  
که  نمونهشش  از پنجغیر  هدیگر اینکه تفسیر و تشریح اشعار در این مجموعه بسیار سطحی هستند و ب

هـای مهـم اشـعار  طور کامل ترجمه کـردیم، عمـدتاً حتـی واژه ههای آن را در بالا ب ما سه نمونه از بهترین
  که نقص و ضرورتی است بزرگ.  اند توضیح داده نشده

که متأسفانه چینش  خصوص انتخاب و گزینش غزلیات و اشعار این مجموعه این انتقاد وارد استدر 
نظمـی  بـیبـا  دسـته) صـورت نگرفتـه و ۶های فصل چهارم خود نویسـنده (بـه  بندی اساس دستهها بر  آن

و از بهترین اشعار حافظ کمتـر در بـین  اند ای بوده ها هم سلیقه است. انتخابچیده شده ی یخاص محتوا
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ولـی متأسـفانه ؛ و نسـبتاً خـوب توضـیح داده اسـت بـردهغـزل پـیش  بـه وی شرح واژگـان دیـوان را غـزل
  شود. که نقص و نیاز بزرگی محسوب می اند توضیحات وی در این مجموعه آورده نشده

غزلیـات حــافظ را بـه فـرم غــزل در  ،سـرای آلمــانی اسـت کـه خــود غـزل )Rückert( . امـا روکـرت٣
حتـی سـعی در انعکـاس آهنـگ، . هایش تبدیل کرده است و از نوعی نبوغ خـاص برخـوردار اسـت ترجمه

امـا بـا گـوش  هستند؛تر  هایش به متن فارسی نزدیک ریتم، اوزان و بحور فارسی به آلمانی نموده و ترجمه
کمتر همخوانی دارند. او متأسفانه تشریحات و توضیحاتی به غزلیـات  ،داند که فارسی نمی آلمانی ۀشنوند

  ١٧اند. چاپ رسیده هایش پس از وفات وی به چون ترجمه؛ الحاق ننموده است
ضمن تشریح اثـر و زبان، نه در  فارسی تاداناطمینان اسمنابع جدید تحقیقاتی موثق و مورد نکردنذکر 

شناسان معروف را بـاز گذاشـته اسـت.  نه در پایان اثر، جای خالی اشاره به آخرین مطالعات حافظ و حافظ
ر مهم مکتب حافظ استفاده های خود از آثار بسیا نوشت تشریحات و پی ارجمند در برخی ۀچنانچه نویسند

تـر  های حافظ و ادبیات کهن فارسـی بسـیار موفـق و اندیشه قطعاً این اثر در انعکاس آرا ،نمود و اشاره می
  بود. می

ای  نامـه کاش در زبان آلمـانی واژه گردد: ای در خاتمه بر این مهم در مسیر تحقیقات حافظ تأکید می
تا خواننده بتوانـد ابهامـات  داشتیم های مختلف حافظ های ترجمه اساس واژهیا بر  مخصوص اشعار حافظ

کـه  الات خود را با کمک آن برطرف نموده و منبعـی موثـق در ایـن رابطـه در دسـترس داشـته باشـدؤو س
  .مندان به زبان و ادبیات فارسی باشد هالات خوانندگان آلمانی و علاقؤگوی س درستی پاسخ به

  نوشت یپ
العمـل  ده است و بـا عکسیچاپ رس لادی بهیم ١٩٨٨در سال  یزبان آلمان د و مختصر بهیمف ۀن کتابچیاصل ا. ١

ر یـمندان به حافظ و اشعار شرقی در اروپا مواجه شده است. مشخصات کامـل کتـاب از قـرار ز  ن علاقهیخوبی در ب
  است:

Hafis, Gedichte aus dem Diwan; Hrsg von Johann Christoph Bürgel, Philipp Reclam 
Verlag, Stuttgart (UNESCO 1972 7), Printed in Germany 1988, Reclam-Nr. 9420-2, 
ISBN 3-15-009420-8. 

2.  Bürgel, Johann Christoph: Hafis, Gedichte aus dem Diwan; Philipp Reclam Verlag-Nr. 
9420-2, Stuttgart 1988, S. 4. 

  .نیمع تهران:، سخن نیر یحافظ ش )،١٣٧١( ن، محمدیمع. ٣
 Moin, Mohammad: Hafez-e Shirin Sokhàn; Moin Publishing Co., Vol. 1 & 2, Tehran 

1992. 
4. Bürgel, Johann Christoph: Hafis, Gedichte aus dem Diwan; Philipp Reclam Verlag-Nr. 
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9420-2, Stuttgart 1988, S. 10. 

5. Rosenzweig-Schwannau, V. R. v.: Diwan des großen lyrischen Dichters Hafis, im 
persischen Original herausgegeben, 3 Bde.,   Wien 1858-1863-1864. 

6. Bürgel, Johann Christoph: Hafis, Gedichte aus dem Diwan; Philipp Reclam Verlag-Nr. 
9420-2, Stuttgart 1988, S. 17. 

 .غنی است چاپ قزوینیاز اینجا به بعد تا انتهای مقاله اعداد داخل پرانتز نشانۀ ارجاع به شمارۀ غزل از . ٧

 Moin, Mohammad: Hafez-e Shirin Sokhàn; Moin Publishing Co., Vol. 1 & 2, Tehran 

1992. 

کـه پـس از فـرار از  ونـان باسـتان اسـتیلاد) از شعرای معروف یقبل از م ۵٨٠(حدود   Anakreonآناکره اون . ٨
هـای بـزرگ و  در آنجا به نگارش اشـعار مخصـوص جشـنان باستان به درگاه پادشاهان آتن پناه برد و یدست پارس

افتنی یـن ی دستیار معروف گشت و الگوینه بسیزم نیاگساری پرداخت و در  یخواری و م های شراب ف صحنهیتوص
نـی و مـادی را "آنـاکره یف می و معشـوق زمیات غرب؛ لذا هرگونه توصیاری از شعرای بعد از خود در ادبیبرای بس

  ات جهانی:یالمعارف ادبةسه شود با دائر ینامند. لطفاً مقا ک" مییاونت
Krywalski, Diether: Lexikon der Weltliteratur; Knaurs München 1995, unter 

„Anakreon“, S. 37. 
  : نکن رابطه یدگاه گوته در ایرامون دیشتر پیحات بیبرای توض. ٩

Goethe, J. W.: Divan; Buch des Sängers "Freisinn", S. 14 (u.a. 306, 463, 553).  
Radjaie, Ali: Das profan-mystische Ghasel des Hafis in Rückerts Üb. und in Goethes 

Divan; Ergon-Verlag, Würzburg 1998, S. 272. 
رجـائی، : نـکبرای ترجمه و متن اصلی لطفاً  . ۴۶٣، صهای شاعرانه ادداشتی )،١٨٨٨( شیدر ی، فر روکرت. ١٠

  مقدمه.  ،بهیمهر کت اراک: ،حافظ عصر مدرن: فارسی ـ آلمانی)، ١٣٩٣علی (
Rückert, Friedrich: Poetisches Tagebuch; aus dem Nachlaß, 1888, S.463. 
11. Bürgel, Johann Christoph: Hafis, Gedichte aus dem Diwan; Philipp Reclam Verlag-

Nr. 9420-2, Stuttgart 1988, S. 26-28. 

12. Bürgel, Johann Christoph: Hafis, Gedichte aus dem Diwan; Philipp Reclam Verlag-
Nr. 9420-2, Stuttgart 1988, S. 29. 

13. Bürgel, Johann Christoph: Hafis, Gedichte aus dem Diwan; Philipp Reclam Verlag-
Nr. 9420-2, Stuttgart 1988, S. 35-36; 103-104. 

14. Bürgel, Johann Christoph: Hafis, Gedichte aus dem Diwan; Philipp Reclam Verlag-
Nr. 9420-2, Stuttgart 1988, S. 67-8; 107-8. 

15. Bürgel, Johann Christoph: Hafis, Gedichte aus dem Diwan; Philipp Reclam Verlag-
Nr. 9420-2, Stuttgart 1988, S. 98; 113. 

  .زوارتهران:  ،٨، چبحث در آثار و افکار و احوال حافظ ،خ عصر حافظیتار  ،)١٣٨٠( غنی، قاسم. ١۶

سـه و یتـا هشـت ترجمـه از حـافظ را بـا اصـل فارسـی آن مقان مقالـه یـا ۀسـندیر به زبان آلمـانی از نویمنبع ز . ١٧
  ح نموده است:یل تشر یتفص به
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 :آلمـان، وورتسـبورگ ،وان گوتـهیـهای روکرت و د حافظ در ترجمه ۀعارفان ات عاشقانهیغزل ،)١٩٩٨( علی ،ییرجا
  .انتشارات ارگون

Radjaie, Ali: Das profan-mystische Ghasel des Hafis in Rückerts Üb. und in Goethes 
Divan; Ergon-Verlag, Würzburg 1998. 
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